گفت: آیا به شما اطمینان کنم آن گونه که نسبت به برادرتان [یوسف] به شما اطمینان 
کردم؟! به هر حال خداوند بهترین محافظین و ارحم الراحمین است! 6۶۴ و 
هنگامی که کالاهایشان را باز کردند. دیدند اجناسی که در مقابل غلّه داده بودند به 
به ما پس داده‌اند! آپس برادرمان را با ما بفرست] ما برای خانواده مواد غذایی 
می‌آوریم. و از برادرمان نیز محافظت می‌کنیم. و از غله سهم بیشتر خواهیم آورد. و 
این کار آسانی است! 6۶۵ پدر گفت: هرگز او را با شما نمی‌فرستم. مگر آن که با من 
یک عهد محکم الهی بیندید آمبنی بر این] که او را نزد من باز خواهید آورد. مگر 
آن که همه گرفتار شوید! چون با او عهد بستند گفت: خداوند بر آن‌چه می‌گوییم گواه 
است (۶۶ و آن‌گاه گفت: ای فرزندان من! از یک دروازه وارد نشویده بلکه از 
دروازه‌های مختلف وارد گردید! بدانید نمی‌توانم حادثه‌ای را که خدا برای شما اراده 
کرده از شما دفع کنم! حکم فقط حکم خداست. بر او توکل می‌کنم بلکه همةٌ 
توگل کنندگان باید بر او توگل کنند! (4۶۷ و هنگامی‌که از همان طریقی که پدرشان 
گفته بود وارد شدند» با این وجود واقعه‌ای که خداوند بر آن‌ها تقدیر کرده بود دور 
نشد و فقط حاجتی که یعقوب در دل داشت از این راه] به اجابت رسید. زیرا او 
(۶۸) هنگامی که به حضور یوسف رسیدند. او برادرش را کنار خود جای داد و گفت: 


من برادر تو هستم و از عملکرد اینان غمگین مشوا (64۶۹ 


" هر کس راهی دارد ویژۀ خود. چنان‌چه هر کس بر فطرت الهی خویش رود. آن‌چه را که باید. خواهد یافت. پس هر 
کس بر راہ خویش گام نهد! زیرا «کل یعمل علی شاکلته» «و لکل وجهة هو مولبها». (برای هرکس راهی است که رو 
سوی آن می کند). 


۳۳۲۳ 


